نهضت مقاومت ملتها بر ضد امپریالیسم و صهیونیسم، یا جنگ کشیش ها و خاخام ها از یک سو و آخوندها از سوی دگر؟
 ( قسمت آخر )
نقش امپریالیستهای اروپا

امپریالیستهای اروپا در تمام روند تدارک این دسیسه همدست امپریالیسم آمریکا و صهیونیسم اسرائیل بودند. تمام رسانه های گروهی “دموکراتیک“ آنها در قبال قتل عام مردم لبنان و زیر پا گذاردن مبانی جامعه ملل و حقوق ملتها سکوت اختیار کرده بود. همین یک قلم نشانه ماهیت دموکراسی کاذب و صوری امپریالیستی است که در مقابل دموکراسی صمیمی و انقلابی پرولتری پشیزی ارزش ندارد. دموکراسی آنها ماهیت فاشیستی دارد. اگر نیازهای این دموکراسی امپریالیستی قتل عام مردم عراق و ایران و لبنان را ایجاب کند فورا به آن رای می دهند. آنها به عقاید ملت فلسطین و لبنان اهمیت نمی دهند، رای آنها را به رسمیت نمی شناسند، حق حیات برای آنها قایل نیستند و علیرغم این، این اعتقادات را متناقض با حقوق بشر، آزادی و دموکراسی و حقوق ملل نمی دانند. 

شکست مفتضحانه امپریالیسم آمریکا و صهیونیستهای اسرائیلی و عقب نشینی آنها در مقابل مقاومت قهرمانانه مردم لبنان وضعیتی بوجود آورد که صهیونیستها ناچار شدند پا در میانی اروپائی ها را بپذیرند و برای نخستین بار پس از استقرار کشور اسرائیل در منطقه پای اروپای متحد به منطقه فلسطین باز شد. از این ببعد امپریالیستهای اروپا چه در قالب اتحادیه اروپا و چه در قالب سازمان ملل متحد یک پای مذاکره خواهند بود. در این میان امپریالیسم فرانسه از نفوذ خویش در لبنان کمال استفاده را خواهد کرد. قلدرمنشی امپریالیسم آمریکا نتایج عکس به عمل آورد. 

سیاست امپریالیستهای اروپا همکاری با حماس و حزب اﷲ لبنان است. آنها تنها راه حل غلبه بر وضعیت کنونی را برسمیت شناختن این دو جریان قدرتمند مورد احترام مردم می دانند و حاضر نیستند دیگر دیکته امپریالیسم آمریکا و صهیونیسم اسرائیل را مبنی بر تروریست بودن آنها بپذیرند. آنها معتقدند که باید این دو جریان قدرتمند را که جریانهای اجتماعی هستند به روند مبارزه سیاسی پارلمانی کشید و آنها را در دولتها شریک کرد و مسئولیت به عهده آنها گذارد و خواستهای آنها را مورد توجه قرار داد. تنها از این راه می شود این قدرتها را مهار کرد. این نیروهای عظیم اجتماعی را که پایگاه عظیم توده ای دارند و خلق مسلح را بدنبال خویش دارند نمی توان با ارتش منظم اسرائیل سرکوب کرد. قلدری راه به جائی نمی برد. کار را باید بعهده دیپلماسی و مانورهای تاکتیکی آن قرار داد. هرگونه اقدام دیگری یک ماجراجوئی کامل است که دودش به چشم همه می رود. امپریالیسم اروپا بیک باره فتیله حمایت از حقوق بشر و این تئوری من در آوردی را که وزن حقوق بشر بیشتر از وزن حقوق ملل است پائین کشیده است زیرا فهمیده که این نظریه بیشتر به نفع طرف گستاختر و قویتر که امپریالیسم آمریکا باشد تمام شده است و دست این امپریالیسم را در توسعه طلبی و غصب بازارهای فروش و مناطق تحت نفوذ باز گذاشته است. آنها ترجیح می دهند حال آتش زیر دیگ حقوق ملل را تندتر کنند و حقوق بشر را تنها با آرام پز گرم نگهدارند. به این جهت در تبلیغات اخیر آنها تکیه بیشتر بر احترام به حقوق ملل است. کوفی عنان به نیابت آنها پرچم این سیاست را به دست گرفته و هشدار می دهد که بی توجهی به این امر شالوده سازمان ملل متحد را برهم می زند. شکست مفتضحانه اسرائیل افق جدید سیاسی در منطقه گشوده است و لحن های سیاسی و دیپلماتیک را تغییر داده است. خانم مرکل صدر اعظم آلمان فدرال دیگر نمی تواند دهن دریدگی خویش را به نمایش بگذارد و حال باید دمش را روی کولش بگذارد و زحمتش را کم کند.  

از این گذشته این سیاست امپریالیستهای اروپا راه را برای بازسازی لبنان و فلسطین با سرمایه های اروپائی باز می کند. ارتش لبنان باید با بهترین سلاحها مسلح شود و این کار کارخانه های تسلیحاتی اروپائی را رونق می دهد. اسرائیلیها با امر جرج بوش همه تاسیسات زیربنائی لبنان را که با سرمایه فرانسویها ساخته شده بود نابود کردند و حال بعید بنظر می رسد که بعد از شکست مفتضحانه اسرائیل و آمریکا برخلاف تجربه عراق سهمی از این غنیمت به آنها برسد.

استراتژی شکست خورده آمریکا

امپریالیسم آمریکا قصد داشت با ترور رفیق حریری در لبنان، پرونده سازی برای سوریه، تحریک فالانژیستهای فاشیست و مسلح کردن آنها، تحریک ممالک عربی نوکرش بر ضد سوریه، روی کار آوردن یاران محمود عباس در فلسطین، خلع سلاح و سرکوب مردم مسلح لبنان بعنوان مبارزه علیه قطب تروریسم، سرنگونی رژیم سوریه و یا حداقل مهار وی، همه زمینه ها را برای تجاوز به ایران هموار کند. در تعیین سیاست امپریالیستها و صهیونیستها همیشه یک عامل مهم که نقش توده های مردم است کمبود دارد. در این مبارزه توده های مردم چه در فلسطین و چه در لبنان و چه در سوریه و حتی عراق و ایران و سراسر جهان و بویژه ممالک مسلمان و عربی قلم بطلانی بر این محاسبات کشیدند. خانم کوندلیزا رایس که از لبنان رانده شد و می خواست جنایت اسرائیلی ها را با درد زایمانِ نظم نوین که امری اجتناب ناپذیر و  مفید است مقایسه کند به آن چنان درد زایمانی دچار شده که زیر بار این همه بار زائیده است. صدها هزار مردم آمریکای لاتین در خیابانها به حمایت از مبارزه قهرمانانه مردم لبنان پرداختند. یهودیان مترقی در اسرائیل شجاعانه در شرایط خفقان فاشیستی بر ضد جنگ بپاخاسته و همبستگی خویش را با مردم لبنان به نمایش گذاردند و تجاوز اسرائیل را محکوم کردند. آنها اسرائیل را مسبب جنگ شناختند. 

سیاست خاور میانه بزرگ جرج دبلیو بوش و دارو دسته وی در دست انداز افتاده و کارش به فضاحت کشیده است. نه تنها وی و همدستانش در منطقه قادر نشدند اراده لایزال خلق فلسطین و لبنان را بشکنند و در میان آنها تفرقه ایجاد کنند سهل است حتی موجی انقلابی از مقاومت و نفرت ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی در سراسر جهان از شیلی تا اندونزی به وجود آورده اند. امروز روزی عزای کیهان لندنی و “حزب کمونیست کارگری ایران“ و روز شادی خلقهای منطقه است. شکست دشمنان بشریت در فلسطین، لبنان، سوریه، عراق، افغانستان امکان تنفسی را برای نیروهای انقلابی ایران فراهم آورده تا تدارک سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی را بهتر بینند. شکست امپریالیسم آمریکا در این مرحله از زمان برای حمله به ایران برای رشد مبارزه مستقل طبقاتی مفید است و مانع از آن خواهد شد که در اثر حمله جنایتکارانه خارجی ارکان نظام جمهوری اسلامی تقویت شود. سرکوب های بیرحمانه داخلی رژیم جمهوری اسلامی، انباشتن زندانها از مبارزان، سرکوب نمایشات اعتراضی زنان و سزکوب مبارزات افتخار آفرین کارگران، کشتار زندانیان سیاسی در زندانها همه و همه بپاس تهدیدات جرج بوش و ایهود اولمرت صورت می گیرد. در اینجا وحدت ارتجاع جهانی به نمایش گذارده می شود. دست امپریالیستها و صهیونیستها به خون مبارزان ایران آلوده است. آنها در این امر در کنار رژیم جمهوری اسلامی قرار دارند. امپریالیستها و صهیونیستها در این سرکوبها شریکند و خون این مبارزان بر دامن آنها نیز نقش بسته است. حزب ما همانگونه که بارها تکرار کرده است نقش نیروهای مردمی در سراسر جهان و در منطقه و ایران را عامل مهم بازدارنده ای در حمله به ایران می داند. این است که باید در جنبش صلح وسیعا شرکت جست و مانع گشت که ایران به ویرانه ای نظیر لبنان و عراق و افغانستان بدل شود. هرکجا پای آمریکائی ها باز شده است فقط زمین سوخته از آن باقی مانده است. به سرنوشت کره، ویتنام، کامبوج، لائوس، عراق، افغانستان، لبنان، فلسطین و.. بنگردید تا ماهیت این جنایبتکاران را که خود را هوادار حقوق بشر و دموکراسی و آزادی نشان می دهند بیشتر بشناسید.

امپریالیسم آمریکا در عین حال تلاش کرد با یاری عربستان سعودی، اردن و مصر کشتار شیعیان لبنان را در کادر نزاع شیعه و سنی به مردم مسلمان منطقه بخوراند و موجه جلوه دهد. دسیسه کثیف امپریالیستها و صهیونیستها با شکست کامل روبرو شد و موج بزرگی از حمایت مردمی برای حفظ استقلال لبنان و محکومیت تجاوزگران در گرفت. مرتجعین عرب ناچار شدند با تاخیر فراوان و ازروی اکراه به نفوذ شیعیان در منطقه تن در دهند. این نفوذ در سالهای آینده به نفع ارتجاع عرب نیست و وضعیت آنها را متزلزل می کند.

امپریالیستها و صهیونیستها با این سیاست ارتجاعی و تجاوزگرانه خویش نه تنها رژیم جمهوری اسلامی را تضعیف نکردند سهل است به نفوذ و قدرت وی در منطقه افزودند. حال کار تجاوز به ایران به راحتی زمان قبل از تجاوز به لبنان نیست. امپریالیست آمریکا باید گزینه همکاری و کنار آمدن با جمهوری اسلامی را بپذیرد و از این راه زمینه نفوذ خویش را در ایران فراهم آورد.     

مقاومت نیروهای مترقی و صلحجو در اسرائیل

اگر در بدو تجاوز به لبنان تعداد معترضین به این تجاوز از چند ده نفر تجاوز نمی کرد پس از شکست اسرائیل آنهم با این سرشکسته گی و فضاحت مسرت آور موجب شد که در اثر این شکست موج جدیدی در اعتراض به سیاست تجاوزگری و سلطه جوئی در منطقه بوجود آید. حال هزاران نفر اسرائیلی مترقی و پیشرو به میدان آمده اند و تجاوز به لبنان را محکوم کرده و خواهان خروج صهیونیستهای اسرائیلی از خاک لبنان هستند. اوج مبارزه جسورانه اسرائیلیهای مترقی در فضای حاکم تروریستی و ضد دموکراتیک اسرائیل امید تازه ای در منطقه ایجاد کرده است. همین جوانه های امید بخش است که می تواند به احترام متقابل میان اعراب و غیر عربها، میان یهودیان و مسلمانان و مسیحیان بیانجامد و پیوندهای جدید ایجاد نموده، اعتمادها را افزایش داده و بندهای محکم یک جامعه انسانی مشترک در سرزمین فلسطین را ایجاد کند. باید این نهال رو به رشد را در اسرائیل تقویت کرد و به این مردمان مترقی اسرائیل که بر ضد نژادپرستی صهیونیسم بپاخاسته اند تبریک گفت و با آنها برای استقرار یک جامعه انسانی و ضد امپریالیستی متحد گردید. این نیروهای اسرائیلی متحدین ما هستند و آنها نیز به حمایت بی دریغ ما نیاز دارند تا بتوانند با روحیه بالا در مقابل تضییقات و فشار فاشیستی در اسرائیل مقاومت کنند.   

جنگ و موشک به اسرائیل چه آموخت

تجاوز به لبنان چندین نتیجه گیری راهبردی بجای گذاشت. برای نخستین بار مردم جهان و بویژه اعراب دیدند که می توان با تکیه به جنگ توده ای طولانی بر یک ارتش قدرقدرت چیره شد. پنج هفته مقاومت میلیونی مردم مسلح لبنان اعم از مسلمان و مسیحی در یک جنگ میهنی نیروئی به مردم منطقه داد که ما هنوز در آستانه شناخت واقعی آن قرار داریم. ارتش اسرائیل درهم ریخت و فرسوده شد. سربازان اسرائیلی اعتراف کردند که لبنانی ها بسیار متحرک بودند و به صورت نامرئی به آنها حمله می کردند، بطوریک آنها دشمن را نمی دیدند ولی همواره آماج حملات آنها بودند، آنها مستاصل شده بودند. روحیه آنها بسیار درهم شکسته بود. تعداد زیادی سربازان ارتش متجاوز اسرائیل به دیار عدم فرستاده شدند که دولت اسرایل از وحشت مرگ آمار دقیق آنها را منتشر نمی کند. نیروهای مسلح مردمی لبنان با سلاحهای ضد تانک مسلح بودند که ده ها تانک گرانقیمت و ظاهرا ضربه ناپذیر و مدرن اسرائیل را از کار انداختند و هر بار چندین نفر سرنشین تانکها را در آتش تجاوز خودشان سوزاندند. سلاحهای مدرن لبنان ناوگان صهیونیستها را به قعر دریا فرستاد و از کار انداخت. موشکهای مردم لبنان برای نخستین باز شهرهای اسرائیل را مورد هدف قرار داد و به صهیونیستها مزه موشک را چشانید. بسیاری خانه های غصبی صهیونیستهای متجاوز خراب شد و هزاران نفر ناچار شدند شمال اشغالی اسرائیل را ترک کنند. دولت صهیونیستی هرگز آمادگی چنین وضعیتی را نداشت، اقتصادش برهم ریخت، هزاران نفر از نیروها و امکانات تدارکاتی خویش را باید صرف جابجائی مردم می کرد و این نخستین بار بود که جامعه اسرائیل مزه جنگ در داخل خاک خود را می چشید. برای نخستین بار بود که معلوم شد نیروی هوائی مدرن اسرائیل در جنگ چریکی توده ای شهری فاقد ارزش است. برای نخستین بار بود که معلوم شد ضد راکتهای “پاتریوت“ آمریکائی که برای تاثیرات و قابلیتهایش بسیار مبالغه و قلمفرسائی می کردند پشیری ارزش ندارد و کاری ازشان ساخته نیست، برای نخستین بار معلوم شد که اگر دیوار 700 کیلومتری دور اسرائیل را در طول و ارتفاع به هزار متر هم برسانند در مقابل نیروی تسلیحاتی مدرن و متحرک مردمی پشیزی ارزش ندارد. همه این عوامل در دست هم شکست استراتژیک صهیونیسم و امپریالیسم را در منطقه نشان می دهد. دولت اسرائیل رفتنی است. اگر تا کنون با زور سیلی صورتشان سرخ نگهداشته اند پس از افتضاخات اخلاقی رئیس جمهور یزدی اسرائیل و وزراء هیات دولت و شکست مفتضحانه در جنگ کار حفظ آنها به بن بست کشیده است. اسرائیل حال باید با سرشکسته گی اسرای لبنانی و فلسطینی را که با آدمربائی گرفته بوده است در مقابل دو سرباز اسرائیلی که اسیر جنگی اند تعویض کند. آنها از دولت مسیحی لبنان که امر خلع سلاح حزب اﷲ لبنان را امری داخلی می دانند تودهنی محکمی خوردند. بر اساس موافقتنامه دولت مسیحی لبنان و سازمان حزب اﷲ، توده های هوادار حزب اﷲ حق حفظ اسلحه خویش را دارا می باشند فقط بایداز حمل آن در ملاء عام خودداری کنند. این تصمیم برای حفظ استقلال لبنان جنبه حیاتی دارد و اسرائیل ناچا شده به این شکست نیز تن در دهد. در افق منطقه رنگ دیگری نمایان شده است.

دریوزگان سیاسی  

 در یوزگان سیاسی آن بیچاره هائی هستند که با سیاست “به من چه ولش کن“، “جنگ کنونی به ما مربوط نیست، نزاع بین دو قطب تروریسم است“، “قتل عام مردم لبنان و مسلمانان“ اشکالی ندارد، “آمریکا متمدن و اسرائیل دموکرات است ولی حزب اﷲ هوادار اسلام سیاسی“ است، “جنگ میلتاریسم آمریکا و اسلام سیاسی“، “مرگ بر میهنپرستی و استقلال ملی“، “زنده باد امپریالیسم و صهیونیسم“  در تمام این مدت چندین سال از سیاستهای امپریالیسم و صهیونیسم در جهان، منطقه و ایران دفاع کرده اند. تحولات اخیر منطقه پوزه این دریوزگان را به خاک خواهد مالید و دست آنها را رو خواهد کرد و دلقکهای سیاسی آنها باید به بت اعظمشان رجوع کنند تا از چنته بی بَرِش برایشان تئوریهای جدید اختراع کند. “حزب کمونیست کارگری ایران“ و مریدان گمراه منصور حکمت و کیهان سلطنت طلب لندنی که فقط با دروغ و تحریک و توجیه جنایت و آدمکشی ارتزاق می کند از این قماش جانوران هستند. سیر تاریخ ولی دست این آمخواران مدرن را باز می کند. این سرنوشت همه آن کسانی است که ماهیت آمریکا را امپریالیستی ندانسته و سرشت اسرائیل را صهیونیستی نمی دانند. این سرنوشت کسانی است که از خصلت تضادهای جهان کنونی درک درستی ندارند و کارشان سرانجام به بن کامل سیاسی می رسد.    
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